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هـاي متممـي در وفـسي       بـست گر آن اسـت كـه واژه        نقشي، نمايان -در دستور واژي  » نوايي
ي بـستي بـوده و بـر مبنـا        هـاي واژه  ها صـورت    نيستند؛ بلكه تمامي آن   » وندي«داراي جفت   

تحليــل پيكــره وفــسي در پــژوهش حاضــر، . قابــل تبيــين هــستند» هــاي نــواييمحــدوديت«
بست متممي از جنبة نوايي و فقـدان  دهنده آن است كه در صورت كاهيده شدن پيش         نشان

ميزبان مناسب براي آن، قلب نوايي سبب تغيير جايگـاه آن بـراي پيوسـتن بـه يـك ميزبـان                  
بنـدي  نيـز در دسـته    » هـاي ونـدي   صـورت «اين اسـاس،    بر  . مناسب در اين زبان خواهد شد     

شـده و   » تأكيـد «هـايي هـستند كـه مجبـور بـه تحمـل             »بـست واژه«، در واقـع     )همان(استيلو  
هـاي مـورد اشـاره همـراه بـا تحليـل صـوري                تبيـين يافتـه   . انـد   صورت كامل به خود گرفته    

ه صـورت   نقـشي ب ـ  -نـوا در دسـتور واژي     -هاي متممي وفـسي در سـطح رابـط نحـو          شناسه
  .است هاي زباني در مقاله حاضر آورده شده گسترده همراه با نمونه

هـاي  نـوا، دسـتور وفـسي، شناسـه       -نقـشي، رابـط نحـو     - دستور واژي  :هاي كليدي واژه
  هاي وفسيبستوفسي، واژه

 
  مقدمه. 1

تـه  هاي در خطر در نظر گرف        زبان گروه كه به وسيلة يونسكو در       -1به عنوان يك زبان ايراني     -وفسي
هاي ايراني همچون كردي، تاتي، تالشي، بلوچي، پـشتو و مـوارد              است، در مقايسه با ديگر زبان       شده

هـايي همچـون      سـاختار زبـان وفـسي از جنبـة دارا بـودن پديـده             . مشابه پيشينة پژوهشي انـدكي دارد     
، هـشت نـوع   )Mirdehghan & Yousefi, 2012 (واژي بـودگي، سـيزده حالـت سـاخت     كنـايي 
 افتراقـي  نمـاييِ   اضـافه  افتراقي و حرف  نماييِ  ، مفعول)Yousefi et al., Under Press( بست واژه

)Mirdehghan & Yousefi, 2016(،  شـناختي فـراهم    هـاي زبـان    بستري پربار را بـراي پـژوهش
شناسـي رايانـشي، در    اي كـاربردي در زبـان   به عنوان نظريه» نقشي-دستور واژي «از سويي   . آورد  مي

هـاي    ها اغلـب بـا تمركـز بـر نظريـه             و پژوهش  2است  تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته     ايران كم 
هـا   بـست  بنابراين، در ايـن پـژوهش بـر آن شـديم تـا پديـدة واژه         . اند  نحوي و زايشي به انجام رسيده     

» نقـشي -دسـتور واژي «در  » نحـوي و نـوايي    «را با رويكـردي     )  وفسي بستيواژه متممي هاي3شناسه(
                                                                                                                   

چان، و  هاي ايراني شمال غربي است، كه در چهار روستاي وفس، چهرقان، گور             وفسي، متعلق به خانوادة تاتي از زبان       1
 گويـشور، در    18000اين زبان با حـدود      . شود  به آن سخن گفته مي    ) به صورت چهار گونة بسيار نزديك وفسي      (فرك  

ــان  ــمار زب ــاي  ش ــر «ه ــاً در خط ــاني    » قطع ــتة زب ــن دس ــه اي ــت ك ــان% 11اس ــي    از زب ــامل م ــان را ش ــاي جه ــوند  ه   ش
)Stilo. 1981. p. 174 .(  
هــاي مطــرح وجــود داشــته و  هــاي تخصــصي در دانــشگاه ه، كرســيايــن در حــالي اســت كــه در كــشورهاي پيــشرفت 2

  .گردد نقشي به صورت منظم و ساليانه برگزار مي-هاي تخصصي دستور واژي همايش
3 PAM: person-agreement marker 
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  . بررسي كنيمتحليل و
 جنبة از وفسي متممي هايپرسش اصلي در پژوهش حاضر، چگونگي امكان تعيين نوع شناسه  

در مقالـة حاضـر نـشان    . نقشي اسـت -گيري از دستور واژي  ها با بهره    بودن آن » بستواژه«و يا   » وند«
 را يوفس متممي هاي شناسه)Stilo. 2004a; 2004b; 2010 (هاي پيشين خواهيم داد كه پژوهش

همچنـين، در   . اندنموده بنديدسته» بستيواژه«و  » وندي «گروه، به دو    »نحوي«فقط بر اساس عوامل     
 بـا   هـا، بـست در تعيـين نـوع واژه     » دسـتور زايـشي گـشتاري     «اين پژوهش، بـا توجـه بـه محـدوديت           

شـد كـه   ، نشان داده خواهد »نوايي-نحوي«و با تمركز به عوامل  » نقشي-دستور واژي «گيري از     بهره
 را بـستي واژه هـاي نيست، بلكـه تمـام صـورت      » وندي «جفت داراي وفسي در متممي هايبستواژه
تبيين مورد اشـاره همـراه بـا تحليـل صـوري            . توجيه نمود » 1نوايي هايمحدوديت «مبناي بر توانمي

و نقشي بـه صـورت گـسترده        - بر پاية دستور واژي    نوا-نحو رابط سطح در وفسي متممي هايشناسه
  .است هاي زباني در مقاله آورده شده همراه با نمونه

هـاي     در منبع  موجود هاي وفسي از پيكره   زبان هاي به منظور گردآوري داده    ،در پژوهش حاضر  
 شواهد زباني بيشتري بوده، از شيوة ميداني        و هاو در مواردي كه نياز به داده      شد   استفاده ايكتابخانه

شـده از گويـشوران بـومي وفـسي در            انجـام ) ميداني (شفاهي هاييريگنمونه. است  بهره گرفته شده  
سال و كهنـسال بـومي    است و كوشش شد تا از گويشوران مرد ميان     روستاهاي وفس و چهرقان بوده    

ي زبـاني گـردآوري شـده بـا اسـتفاده از ابزارهـاي نظـري در                 هـا در ادامـه، داده   . 2بهره گرفتـه شـود    
  . است  مورد تحليل قرار گرفتهقشين-واژي دستور و زايشي هاينظريه

 
 پيشينه پژوهش. 2

يستند، ن منطبق زايشي دستور اي دارا بودن رفتار دوگانه، با ديدگاه حوزه       دليل به ها،بستپديدة واژه 
در همين راستا، بـراي خـروج از   . است بوده شناسانبه همين دليل اين پديده همواره مورد توجه زبان  

. اسـت   نقشي در پـژوهش حاضـر اسـتفاده شـده         -ه زايشي، از دستور واژي     موجود در ديدگا   بستبن
.  گوناگون بسيار گسترده استهايزبان در هابستبايد توجه داشت كه پيشينة معرفي و بررسي واژه        

در اين زمينه، براي تمركز بر پيشينه مربوط به پژوهش حاضر، در ابتدا پيشينة مرتبط با مبنـاي نظـري             
هـاي پيـشين در پيونـد بـا            پـژوهش  ،سـپس . اسـت   نقشي بررسـي شـده    -دستور واژي  يعني   اين مقاله، 

  .  است  گرفته قرار توجه مورد وفسي هايبستواژه
                                                                                                                   
1 Intonational constraints 

هـا بهـره      نيز در گردآوري داده    همچنين نگارنده اول مقاله حاضر، گويشور بومي زبان وفسي است و از شم زباني وي                 2
  .است برده شده
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  نقشي-پيشينه پژوهش پيرامون دستور واژي. 1. 2
. نقشي واكنشي بود در برابر دستورهاي گشتاري كه در دهة هفتاد مـيلادي رايـج بـود   -دستور واژي 

 در  2001 گـسترش يافـت و سـرانجام در سـال            2 و كاپلان  1 دهه به وسيلة برزنان    اين دستور در همين   
نقـشي،  -، دسـتور واژي )Bresnan, 2001(بـر پايـة ديـدگاه برزنـان     . كتابي با همين نام معرفي شد

اي و  گيـرد كـه هـر بعـد بـه صـورت حـوزه        اي از چنـدين بعـد در نظـر مـي           ساختار زبان را مجموعه   
سـاختار اوليـة ايـن دسـتور        .  با قوانين و مفاهيم و صورت ويژة خود اسـت          داراي ساختاري جداگانه  

هـاي پـسين لـزوم         ولـي پـژوهش    ، بود 4 و ساخت نقشي   3اي  فقط شامل دو ساخت يعني ساخت سازه      
 بود كه   5ها، ساخت واجي    يكي از اين لايه   . هاي ديگر را به اين دستور اثبات كردند         وارد كردن لايه  

واج - تأثير حوزة واج بر روي حوزة نحـو و پيـدايش رابـط نحـو      پيوند با  در   گرفته  با مشاهدات انجام  
جايگـاه و  « در رسـالة دكتـري خـود بـا نـام      )Halpern, 1995 ( هلپـرن ،در اين راستا. انجام گرفت

. پـردازد  هـا مـي   بـست  شناسـي در تعيـين جايگـاه واژه     به بررسي تأثير واج  »ها  بست  ي واژه   واژه  ساخت
 با ،»نقشي-نوا در دستور واژي-رابط نحو« با عنوان اش  نيز در رسالة دكتري)Bögel, 2015 (بوگل

 و بلــوچي نــشان داد كــه نواهــاي زبــان بــر روي 6هــاي آلمــاني، دگمــا هــايي از زبــان بررســي نمونــه
اين استدلال، از سويي جايگاه وجـودي سـاخت واجـي در دسـتور              . هاي نحوي تاثيرگذارند    جايگاه
  . سازد ابرجا ميپنقشي را نيز -واژي

  

  نقشي-دستور زايشي و واژي: هاي وفسيبستپيشينه پژوهش پيرامون واژه. 2. 2
در » 7بـست  سـازي واژه   مـضاعف «بـه ويـژه پديـدة       » هـا   بـست   واژه«در پيونـد بـا      بايد اشاره نمـود كـه       

دليــل ايــن امــر آن اســت كــه در . اســت هــاي بــسياري انجــام گرفتــه پــژوهش» دســتورهاي زايــشي«
يـا  » 8مبتداسـازي  «هـاي بست، حركت و يا دو جايگاه وجود دارد كـه بـا پديـده               ازي واژه س  مضاعف

از . حركت به راست متفاوت بوده و در نتيجه دستورهاي زايشي سـعي در تبيـين ايـن پديـده دارنـد                    
هاي زبان فرانـسوي بـه وسـيلة          بست  توان به بررسي واژه     شده در اين زمينه مي      هاي مهم انجام    پژوهش

 و )Strozer, 1976 (هـاي زبـان اسـپانيولي توسـط اسـتروزر      بـست   و واژه)Kayne, 1975 (كـين 
ــا رويكــــردي زايــــشي اشــــاره كــــرد )Rivas, 1977 (ريــــواس   شــــفايي و دبيرمقــــدم .  بــ

                                                                                                                   
1 J. Bresnan 
2 R. Kaplan 
3 c-structure 
4 f-structure 
5 p-structure 
6 Degema 
7 clitic doubling 
8 topicalization 
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)Shafaei & DabirMoghaddam. 2019 (هـاي برخـي زبـان  » كنـايي  دهـي حالـت « تحليـل  در 
 پيونـد بـا   در  » بـست ونـد و واژه    «ةاسـازي دوگان ـ  جدبـراي    ديدگاه زايـشي     از وفسي، جمله از ايراني
 توجه نكردن بـه     ،هر چند نارسايي همة رويكردهاي زايشي     . اند   گرفته بهره وفسي متممي هايشناسه

مورد توجه قرار » نقشي-واژي«ويژه در دستور  عوامل واجي، نوايي و معنايي است كه اين عوامل به          
» متممـي  هـاي شناسه«ي زايشي قابلِ تبيين درست نيستند،       هايي كه در رويكردها     از پديده . گيرند  مي

بررسي اين پديـده از     . پذيرند  هاي متفاوتي مي    هاي متفاوت، صورت    در وفسي هستند كه در جايگاه     
  .هاي اصلي پژوهش حاضر است بخش

شناسان براي ارائه مدلي واحـد        هاي بسياري از سوي زبان      نقشي، تلاش -در پيوند با دستور واژي    
 تــاكنون، بـا ايـن وجـود،   . اسـت  هـا انجـام پذيرفتـه    بـست   در تعيـين جايگـاه واژه  1واج/بـط نحـو  از را
بـست در همـة    هـاي واژه  اي واحد بـراي تمـامي گونـه    پارچگي در قالب نظريه يابي به اين يك   دست
 زمتـأثر ا هـا را اصـولاً    بـست   تعيـين جايگـاه واژه  ،شناسـان  برخي از زبان  . است  ها به انجام نرسيده     زبان

ــوايي/فراينــدهاي واجــي« ــد  پنداشــته» ن  ;Halpern, 1995; Radanović-Kocić. 1996(ان

Bošković. 2001( انــد  دانــسته» عملكردهــاي نحــوي« و برخــي ديگــر اساســاً آن را تحــت تــأثير
)Francs & Progovac, 1994; Progovac, 1996( .  تـوان گفـت كـه عوامـل      بنـابراين مـي

تـوان بـه صـورت         اين عوامل را مـي     .ها نقش دارند    بست  ايگاه واژه گوناگوني در پيدايش و تعيين ج     
-تركيبي از فرايندهاي نحوي. 3نوايي،  /فرايندهاي واجي. 2عوامل نحوي، . 1: بندي نمود زير دسته
  .كاربردشناسي/ عوامل معنايي. 4نوايي،  /واجي

فـسي را بـه دو دسـتة     وهاي، شناسه»ديدگاه زايشي« بر مبناي )Stilo, 2004b, p. 227 (استيلو
 چـالش  بـه  بنـدي  كه در پژوهش حاضر، ايـن گونـه دسـته          كندمي بنديگروه» بستيواژه« و» وندي«

: وفـسي  هـاي بـست واژه« اثـري بـا نـام        در وفـسي  هـاي بـست افـزون بـر ايـن، واژه      . است   شده كشيده
بـا  يـن پـژوهش   در ا. انـد  شناسايي شده) Yousefi et al., Under Press (»كاربردها و شناسيرده
و ) Zwicky & Pullum, 1983 (شـده توسـط زوييكـي و پولـوم     كـارگيري معيارهـاي معرفـي    به

هـا   آن هـاي نقـش  و شناسـايي  وفـسي  در بستهشت نوع واژه، )Aikhenvald, 2003(والد آيخن
ورد اشاره در بخش مبناي نظري در پـژوهش حاضـر           م بستاين هشت نوع واژه   . است تعيين گرديده 

   .اندصار معرفي گرديدهبه اخت
     

                                                                                                                   
1 syntax-phonology interface 
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 مبناي نظري. 3

در زيربخش نخست، ماهيـت   . است  هشد بنديمبناي نظري در پژوهش حاضر در دو زيربخش گروه        
 به معرفي و توصيف     ،در زيربخش دوم  . اند  ي معرفي شده  وفس هايبستواژه بندي و رده  هابستواژه

  .است نوا پرداخته شده-نحونقشي با تمركز بر رابط -چارچوب و اصول دستور واژي
  
 هاي وفسيبستبندي واژهمعرفي و رده: بستواژه. 1. 3

عد مربوط به خود است كه ايـن    قوا با مستقلي و مجزا هايبرمبناي نظريه زايشي، دستور شامل حوزه     
با اين وجود، دستوريان زايـشي      .  هستند معنايي و نحوي آوايي، واژي، هاي مشتمل بر حوزه   هاحوزه

. كننـد نمـي  پيروي ايحوزه استقلال اصل از كه اندهاي خود به عناصري برخورد نموده       پژوهشدر  
). Shaghaghi, 1994, p. 141-142(شوند  خوانده ميبستواژه شناسان به وسيلة زبانعناصر اين

  : كندگونه تعريف مي اين را هابست واژه)Spencer, 1991 (اسپنسر
عيار بوده، اما   تمام هايژهوا هايكه شامل برخي از ويژگي     عناصري هستند    هابستواژه

 بايـست مـي  و يابند ظهور توانندويژه اينكه به تنهايي نمي      ه  ب. هستند هافاقد استقلال واژه  
 هـا بستشود كه واژه    اين ويژگي سبب مي   .  شوند 1متصل ميزبان يك به آوايي لحاظ از
 همانند افعـال    هابستنوعاً واژه . داشته باشند ويژه وندهاي تصريفي، شباهت        به وندها، به

 از هـا بـست بـه صـورت تـاريخي، عمومـاً واژه        . هستند نقشي هايكمكي و ضماير، واژه   
شــوند عيــار نــشأت گرفتــه و اغلــب بــه ونــدهاي تــصريفي تبــديل مــي  تمــام هــايواژه

)Spencer, 1991. p. 350(.  
ــشين مطــرح شــد، واژه   همــان ــه كــه در بخــش پي ــستگون ــاب ــام  يه ــا ن ــسي در پژوهــشي ب  وف

شناسايي شده و  )Yousefi et al., Under Press (»كاربردها و شناسيرده: وفسي هايبستواژه«
و  )Zwicky & Pullum, 1983 (شـده توسـط زوييكـي و پولـوم     كارگيري معيارهاي معرفـي  با به

هـا   آن هـاي نقـش  و شناسـايي  وفـسي  در بـست هشت نوع واژه) Aikhenvald, 2003 (والدآيخن
» و«بـه معنـاي     : /o=/بـست سـاده     پي. 1: ها به ترتيب از اين قرارند       بست  اين واژه . است  تعيين گرديده 

 اضـافه كـه داراي نقـش پـيش      » بـه «به معنـاي    : /o=/ ساده بستپي. 2. كه نقش حرف عطف را دارد     
: /æm=/ سـاده  تبـس پي. 4. كه نقش قيدي دارد   » همچنين«به معناي   : /iz=/ ساده بستپي. 3. است

كـه نـشانگر    : /e=/ وفـسي  اضـافه  ويـژه  بـست پي. 5. است» همچنين« داراي معناي    /iz=/كه همانند   
كـه بـه گـروه فعلـي افـزوده شـده و نقـش               : /a(j)=/ ويژه بستپي. 6. رابطة ملكي بين دو اسم است     

. هـستند » اسـتن «و  » بودن«كه همان تكواژهاي وابسته افعال معين        بستيپيهاي    فعل. 7. تأكيدي دارد 
                                                                                                                   
1 host 
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  . 1وفسي متممي هايشناسه. 8
 در )Stilo, 2004a; Stilo, 2004b; Stilo, 2010 (تر بيـان شـد، اسـتيلو    گونه كه پيش همان

 زايـشي  رويكـرد  اسـاس  بـر  -وفـسي  متممـي  هـاي يعنـي شناسـه    -»دستة هشتم «تعيين نوع و جايگاه     
 دسـت يافتـه    هابستواژه اين مورد در نهدوگا بندي فقط با توجه به عوامل نحوي به دسته        و گشتاري

 از هـا، بستواژه جايگاه تبيين در زايشي هايپس از نمايش نارسايي تحليل     ،در پژوهش حاضر  . بود
 و تـر نـوا بهـره گرفتـه شـد تـا تحليلـي دقيـق             - با تمركز بر رابط نحـو      نقشي-واژي دستور هايتحليل
  .گردد ارائه وفسي هايبستتم واژه چگونگي پيدايش و جايگاه دستة هشمورد در ترعلمي

  

  »وند«و » بستواژه «هايويژگي. 1. 1. 3
 بينـابيني  هـاي ويژگـي  از پيوسـتاري  در كه هستند ايوابسته هايصورت هابستكه واژه  جايي   از آن 
همواره از  » وند«و  » بستواژه «بين تمايز مورد در بحث گيرند،مي قرار وندها و كامل هايواژه ميان
 يكـي از  )Haspelmath, 2002, p. 149-154 (هـسپلمث  .اسـت  بـوده  برخـوردار  اييگاه ويژهجا

 ايـن . داندمي بند يا جمله در هاآن حركت آزادي را وندها از هابستهاي اصلي و مميز واژه      ويژگي
 گونـاگون  هـاي اي پيوسـتن بـه طبقـه      معن ـ به هابست مستقل بودن واژه   غيرِ به توجه با حركت آزادي

 هـاي ايـن در حـالي اسـت كـه ونـدها چنـين آزادي انتخـابي ندارنـد و بـه صـورت                      . ژگاني اسـت  وا
را  هـا بـست واژه ويژگـي  ايـن . باشـند  مربـوط  ها جنبة نحوي با آن    از كه شوندفزوده مي ا ايانيواژگ
 تصريفي وندها از هابست ناميده و نقطه تمايز واژه2»عضويت دوگانه «)Klavans, 1985 (سكلوان
 جنبة ساختاري عضو يـك      از بستواژه هر كه است آن دوگانه عضويت از منظور. گيردمي نظر در

  . سازه بوده، ولي از جنبة واجي عضو سازة ديگري است
 كـه  اسـت  آن در ونـدها  و هابستتفاوت ديگر واژه) Haspelmath, 2002 (به باور هسپلمث

ونـدي    هـم  قواعـد  كه معنا اين به دارند؛ خود انميزب هايواژه با كمتري نوايي پيوندهاي هابستواژه
-افـزون بـر آن، قواعـد واژ       . گزيننـد   بـر مـي    خود فعاليت حوزه عنوان به را بستيكمتري گروه واژه  

 بـراي . كنند مي عمل واژه مرز از خارج نه و هاواجي گوناگوني وجود دارند كه فقط در حوزه واژه        
، مگـر اينكـه يـك    )/bund /bʊnt (دشـون رفته مي واك پاياني هاي در زبان آلماني همخواننمونه،

 در صـورتي كـه   هـر چنـد،  . )bundes /bʊndes (/ پيوسته شودهاپسوند داراي واكة آغازين به آن
 :افتـد رفتگي اتفاق مـي    واك هم باز باشد، بستشونده به جاي يك پسوند يك پي        اين عنصر متصل  

                                                                                                                   
بـراي بحثـي   . اسـت  جا خودداري شده ه در اينشد  با توجه به محدوديت ابعاد مقاله از ارائه تحليل هشت دسته شناسايي  1

  ).Yousefi et al., Under Press(تر، رجوع كنيد به اثر يوسفي و همكاران  گسترده
2 dual citizenship 
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ik brand /igbrant/  امـا brand=ik /b́rantik/.و هـا بـست  واژهتـشخيص  سـاماندهي در  راي ب ـ 
 ادامه به تشريح هفت     در ها،بستواژه بررسي براي شناختيةمعيارهاي رده ارائ و وندها از ها آن تمايز

  .  خواهيم پرداخت)Zwicky & Pullum, 1983 (معيار مورد نظر زوييكي و پولوم
  
  »وند« و »بستواژه«معيارهاي زوييكي و پولوم در تمايز . 2. 1. 3

 مـورد  نحـو  و صـرف  شناسي، در وفسي هفت معيار در سه سطح واج        هابستبه منظور شناسايي واژه   
شـش معيـار   ). Zwicky & Pullum, 1983; Shaghaghi. 1994 (اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 

 بـه طـور   ونـدها  از هـا بستدر تمايز واژه) Zwicky & Pullum, 1983(نخست زوييكي و پولوم 
  : است آورده شده) 1(جدول خلاصه در 

  
  وندها و هابستتفاوت بين واژه: 1جدول 

  وند  بستواژه  
  فاقد آزادي در انتخاب ستاك  آزادي در انتخاب ميزبان  1
  قراردادي هايداراي شكاف  1قراردادي هايفاقد شكاف  2
ممكــن اســت خــارج از حــوزه عملكــرد قواعــد    3

  .واجي باشند
  .د واجي هستندهميشه در حوزه عملكرد قواع

  احتمال فقدان پيوستگي معنايي   بيشتر2داراي پيوستگي معنايي  4
ــايواژه  5 ــستواژه داراي هـ ــتگي  داراي بـ پيوسـ

 ونـد  داراي هـاي بيشتري نسبت به واژه    3واژگاني
  .هستند

 كمتـري  واژگـاني  پيوستگي وند داراي هايواژه
  .دارند بستواژه داراي هايواژه به نسبت

  .شوند افزوده بستواژه از پس توانندنمي  .شوندمي افزوده بسته از واژپس  6
  

 است، به وسيلة زوييكي و پولـوم بـه عنـوان معيـار              شناسيهفتمين معيار كه مربوط به حوزة واج      
 سخن بـه ميـان      آن از بسيار هابست ولي در پيشينة بررسي واژه     است،  ها ارائه نشده  بستتشخيص واژه 

 غيرموكـد  غالبـاً  هـا بـست واژه« اين معيار از اين قـرار اسـت كـه    ).Shaghaghi, 1994 (است آمده
معيـار  «به شمار آورد تـا يـك   » هابستويژگي كلي واژه« پاياني را فقط يك معيار توانمي .»هستند
جا كه تمام انواع  از آن«: كند بيان مي)Bögel, 2015, p. 94 (گونه كه بوگل ؛ چرا كه همان»مجزا

                                                                                                                   
1 arbitrary gaps 
2 semantic integrity 
3 lexical integrity 
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 تـوان  بـا اسـتفاده از تأكيـد نمـي         شوند، مؤكد و از جنبة نوايي كاهيده محسوب مي        غيرِ ،هابستواژه
 بـا جزئيـات بـه آن    )Klavans, 1982 (گونـه كـه كلاونـس    همچنين همان .»نمود ايجاد را تمايزي

 ثابت معياري عنوان به را آن توان صادق نبوده و نمي    همواره هابستپرداخته، اين ويژگي براي واژه    
 بـه  اشـاره  در سـودمندي  ابـزار  تواندهر چند، اين ويژگي مي    . ر نظر گرفت  د هابستواژه تمايز يبرا

 همواره  /a(j)=/أكيد  ت بستهمچنين، به عنوان مثال نقض ديگر در وفسي، پي        . باشد بودن بستواژه
  ).Yousefi et al., Under Press ( استفرضمؤكد بوده و ناقض اين پيش

  
  نوا-با تمركز بر رابط نحو 1نقشي-واژياصول دستور . 2. 3

. پردازد  مي3 و صورت2اي بوده كه به ارتباط بين معنا       نقشي يك نظريه دستوري حوزه    -دستور واژي 
بـراي كـشف ايـن      . اسـت » )بيان شده (چه توليد شده     آن«و  » ادراك«يعني در پي كشف ارتباط بين       

يـك نظريـه    ايـن نظريـه،  . 6و 5توليـد . 2 و 4ادراك. 1: بايست دو منظر در نظر گرفته شـود  ارتباط مي
 ميلادي  1980 و   1970دستوري زايشي و غيرگشتاري است كه در پاسخ به دستور گشتاري در دهه              

هـا، بـه    آن. )Chomsky, 1957; Chomsky, 1965 (و كـاپلان گـسترش يافـت    به وسيلة برزنان
 كه در ساختار اوليـه در دو سـطح          پردازند،ارائة نمودهاي موازي در چند لايه جدا از يك جمله مي          

 ,.Bresnan et al (انـد   شـده   ارائـه  8»نقـشي  ساخت« و 7»ايسازه ساخت «هايتوصيف نحوي به نام

2016. p. 41-50( .و هـا ها و محدوديت اين نمودهاي موازي، هر كدام داراي معماري و اصطلاح 
 بـالا از  مـوازي  هايلايه) همان(مكاران بر پاية ديدگاه برزنان و ه   . عد ويژة مربوط به خود هستند     قوا
 دسـتور  بنـابراين . كننـد  با هـم ارتبـاط پيـدا مـي         9نگاشت اصل طريق از و شوندديگر مشتق نمي    يك
 سـبب   اساسـي  هـاي  و دوماً غير اشتقاقي است كه ايـن ويژگـي          10بنيان-  محدوديت  اولاً نقشي-واژي

  .رددگ  مي11ايتمايز عمده آن از دستور زايشي و دستور رابطه

                                                                                                                   
1 lexical-functional grammar 
2 meaning 
3 form 
4 comprehension 
5 production 

) بيـان (گيـري معنـا در ذهـن تـا توليـد       رسد، يعني از شـكل  ، عبارت است از فرايندي كه از معنا به صورت مي          »توليد« 6
  رســد يعنــي انتقــال از صــورت بــه معنــي مــتن بــه معنــا مــي/، عبــارت اســت از فراينــدي كــه از گفتــار»ادراك«. نهــايي

(Bögel, 2015).  
7 C(onstituent) structure 
8 F(unctional) structure 
9 mapping 
10 constraint-based 
11 Relational Grammar 
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در تبيـين ايـن دو سـاخت بيـان     ) Bresnan et al., 2016, p. 130-135 (برزنـان و همكـاران  
 نمـودار  صـورت  بـه  هـا  واژه مراتبيبه ارائة سازماندهي خطي و سلسله     » ايساخت سازه «كنند كه   مي

موضوعي و روابـط نقـشي       ساخت جمله، انتزاعي هايبه سازماندهي نقش  » ساخت نقشي « و درختي،
 مشابه نمودار درختي سنتي، و ساخت نقشي        ايساخت سازه . دپردازه مانند فاعل و مفعول مي     مربوط

اسـت كـه     نشان داده شـده [ATTRIBUTE, value]ارزش - شاخصهايبه شكل ماتريس جفت
 هـاي يـا مشخـصه   ) 3، متممي 2، مفعولي 1فاعلي مانند (دستوري هايهر يك از نقش   «در اين ماتريس    

و مـصداق   » 8شـاخص «يـك   )  و مانند آن   7، شخص 6، زمان 5، شمار 4گرشخصم مانند (نقشي-نحوي
همـواره فقـط   . )Mirdehghan, 2008, p. 217 (»شـود خوانده مي» 9ارزش«آن شاخص در جمله 

 شـود يك ارزش به يك شاخص ويژه در يك جايگاه ويژه در سـاخت نقـشي اختـصاص داده مـي                   
(*[ATTRIBUTE value1/value2])   ء شـاخص  جـز  تواننـد  ارزش مـي ، البتـه يـك شـاخص و

 و اينمونة زير نمود ساخت سازه. [ATTRIBUTE  [ATTRIBUTE  value]]: ديگري باشند
  : دهدنقشي نشان مي-را در دستور واژي) علي رفت (Ali væsse وفسي جمله نقشي ساخت

2.  
                                                                                                 

                                                                                               IP 
 
NP  I                                                        

             
 

N           VP         
 

 V                          
 
 

Ali                væsse                         
           علي      رفت       

                                                                                                                   
1 SUBJ (subject) 
2 OBJ (object) 
3 COMP (complement) 
4 SPEC (specifier) 
5 NUM (number) 
6 TENSE 
7 PERS (person) 
8 attribute 
9 value 
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» ساخت نقشي «و  » ايساخت سازه « شامل دو لاية     فقطنقشي  -هرچند ساختار اوليه دستور واژي    
واجـي و    «هـاي هاي پسين لـزوم در نظـر گـرفتن شـاخص            است، اما پژوهش   معرفي شده در بالا بوده    

نقشي - در دستور واژي   1»انو-رابط نحو « لاية ديگري با نام      ،در نتيجه . واژگان را نيز نشان داد    » نوايي
   .)Halpern, 1995 (معرفي گرديد

در اين راستا، تمركز در پژوهش حاضر بر تحليل اين رابط خواهد بود و براي تشريح اين رابط،          
 را نـوايي  مراتب سلسله)Selkirk, 1986 (سلكرك.  پرداخت2نوايي مراتب به سلسهبايستابتدا مي

  :كندمي بندي رتبهزير صورت به
  

  U                    3گفته
  ι    4 گروه لحني
 ϕ  5گروه واجي

  ω  6واژه واجي
 Σ    7گام

  σ    8هجا
  )Selkirk, 1986(سلكرك  مبناي ديدگاه بر نوايي مراتبسلسله: 1شكل 

  

. شـد  خواهـد  استفاده نوا-نحو رابط اعمال و هاداده  ادهاي بالا هنگام تحليل   نم و مراتباز سلسله 
 دربرگيرنـدة  ،اسـت   معرفـي شـده  )Bögel, 2015 (گونـه كـه بـه وسـيلة بوگـل      ا آننـو -رابـط نحـو  

  . است10»قلب نوايي« و 9»تغيير جايگاه تاكيد«: فرايندهاي واجي پساواژگاني مانند
اي اسـت كـه بـه         نقشي يك نظريه دستوري حوزه    -تر بيان شد، دستور واژي      گونه كه پيش    همان

ين به آن مفهوم است كه اين نظريه در پي كشف ارتباط ميان             ا. پردازد  و صورت مي   ارتباط بين معنا  
هاي گونـاگون دسـتوري وجـود دارد و         در ميان اين دو نقطة مقابل، حوزه      . است» توليد«و  » ادراك«

، در زيـر كـه   )2(شـكل  . يابـد  اي مـي  گيري ويژه ها، بسته به نوع فرايند، جهت   بندي اين حوزه    ترتيب
                                                                                                                   
1 syntax-prosody interface 
2 prosodic hierarchy 
3 Utterance 
4 intonational phrase 
5 phonological phrase 
6 phonological word 
7 foot 
8 syllable 
9 stress shift 
10 prosody inversion 
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  .دهد است، ارتباط بين توليد و ادراك را نشان مي) Jackendoff, 2002 (برگرفته از جكنداف
  
  
  

  ) ادراك     (  شنيدار       واژگان                           
  

    شناسي      واج            معناشناسي              انديشه  
  

  )توليد    (   گفتار                    نحو                                                         
  )Jackendoff, 2002 (ارتباط بين توليد و ادراك: 2شكل 

  

 2واجـي   بـه سـاخت  1اي  سازه  نوا به تعامل اطلاعاتي از ساخت     -نقشي، رابط نحو  -در دستور واژي  
اي   نحـو بـرعكس بـه تعامـل اطلاعـاتي از سـاخت واجـي بـه سـاخت سـازه                    -پردازد و رابـط نـوا       مي
  . پردازد مي

 تمركـز  و كردن وارد با نقشي-واژي دستور اساس بر وفسي هايخش پسين، به تحليل داده    در ب 
  .پرداخت خواهيم نوا-نحو رابط روي بر
  

  هاتحليل داده. 4
  وفسي هايشناسه. 1. 4

 در وفسي 3 مستقيم و متمميهاي است، شناسه)Stilo, 2010 (، كه برگرفته از استيلو)2(در جدول 
  :شود نشان داده مي

 )Stilo, 2010 ( وفسيمتممي و مستقيم هايشناسه: 2جدول 

    )1مجموعه (مستقيم   )2مجموعه (متممي 
  )استن/بودن(بست پيش  وند بست پي/بست پيش  وند

-im- =om -om(e) =im(e) 1 مفرد 

-i-  =i  -i  =i 2 مفرد  
-is-  =es  (v)-e/ (c)-Ø  =e / =oæ (f.) 3 مفرد  

-iwan-  =owan  -am(e)  =am(e)  1 جمع  
-ian-  =ian  -a  =a  2 جمع  
-isan-  =esan  -end(e)  =end(e)  3 جمع  

                                                                                                                   
1 c-structure 
2 p-structure 

  .است  به مفهوم مرز وند به كار رفته– علامت و بستهواژ مرز مفهوم به = علامت شده آورده هايدر نمونه 3
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 هـاي شـوند، شناسـه    مستقيم، مـستقيماً بـه فعـل ونـدافزايي مـي       هاي است كه شناسه    اين در حالي  
دهند كه در اين جايگاه از لحاظ نوايي به يك ميزبـان               همواره پيش از گروه فعلي رخ مي       بستي  واژه
  :شوند  ميبست  از خود پيپيش

3. ketab=i                               d-do-m 
-دادن-              استمراري   متممي.مفرد2=كتاب     مفرد1  مستقيم .
».كتاب را به تو خواهم داد«                                                     (Stilo, 2010, p. 270) 

 متممـي معمـولاً     هاييابند و شناسه    غلب به عنوان وند نمود مي      مستقيم ا  هايبا اين وجود، شناسه   
بـر پايـة ديـدگاه    . ي تغيير كندا ويژه شرايط   درها    بندي  رسد كه اين دسته     به نظر مي  . بست هستند   واژه

شود، از يك سو وندهاي مستقيم گاهي به          گونه كه در جدول بالا مشاهده مي        و همان ) همان(استيلو  
تواننـد بـه عنـوان ونـد          هاي متممي نيـز مـي       بست  يابند و از سوي ديگر واژه       د مي بست نمو   عنوان واژه 
بـست    جفت كمينه زير رخداد شناسة اول شخص مفرد متممي را بـه صـورت يـك واژه                . نمود يابند 

  .دهد نشان مي) ب4(و به صورت يك وند ) الف4(
4. a)  an=om1  ær-góæ 
=آن          مفرد1  خواستن-              استمراري  متممي.

»             .خواهمش مي«  
 

4. b) ìm-ær-góæ 

مفرد1         خواستن-استمراري-متممي.
»           .خواهم مي«                        (Stilo. 2010. p. 270)         

 متممـي بـه دو صـورت ونـدي و           هـاي در اين پژوهش نشان داده خواهد شد كه جدايي شناسـه          
توانـد بـا توجـه بـه      واژي مـي  ها نبوده، بلكه تمايز در نمـود سـاخت       ستي ناشي از تمايز ذاتي آن     ب  واژه

» وندهاي«نتيجه اوليه اينكه    .  توجيه شود  3 و توزيع تاكيد   2هاي نوايي   بست نسبت به دامنه     جايگاه واژه 
  .هستند» هاي مورد تأكيد بست واژه«متممي در واقع 

  
  مي وفسي متمبستي واژه هايشناسه. 2. 4

بـست مـستقيماً    واژه: كنـد    متممي وفسي اغلب از اين الگـو پيـروي مـي           بستي  واژه هايجايگاه شناسه 
بـستي كـه از جنبـة نـوايي     ، و پـي )6 و 5 هـاي  نمونـه (گيـرد    قـرار مـي  4 گـروه فعلـي مركـب     پيش از 

                                                                                                                   
  .است ها، براي نماياندن تكواژهاي مورد بحث به كار رفته گفته  و ضخيم كردن پاره  پررنگ1

2 prosody domains 
3 stress distribution 
4 verbal complex (vc) 
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ي يـا نقـش     آيد كه اين ميزبان محدود به يك مقولـة واژگـان             ميزباني مي  به دنبال  است،   1شده  كاهيده
هـاي زيـر ايـن        نمونـه .). ، ميزبان قيـد اسـت     )6(، ميزبان اسم و در نمونة       )5(در نمونة   ( نيست   اي  ويژه

  :دهند پديده را نشان مي
5. soan-e-ra bez-e šax=es [tíz-a kærdæ̀]vc 
=شاخ متممي.مونث-بز  با-متممي.مونث-سوهان     مفرد3 -تيز] متممي. 2تغيير حالت ــردن    [كــــــــ

مركب فعلي گروه  
».شاخ بز را با سوهان تيز كرد«                                               (Stilo, 2004b. p. 56) 

6. tani hæzíri=m [bǽ-diæ]vc 
)مذكر(او =ديروز  متممي. مفرد1 [ديدن-نمود غيراستمراري] متممي.   مركب فعلي  گروه

».ديروز او را ديدم«                                                               (Stilo, 2010. p. 247) 
ها داشـته   بست  رسد كه اندازه يا پيچيدگي گروه اسمي مركب تأثيري بر جايگاه واژه             به نظر نمي  

بـست    ، واژه )8(و چه يك فعل مركب      ) 7(چه گروه اسمي مركب شامل يك فعل ساده باشد          . باشد
  . گرفتپيش از گروه فعلي مركب قرار خواهد

7.  ya   qærri=es                    [bǽ-košdé]vc 
=جادوگر      يا         مفرد3 [كشتن-نمود غيراستمراري]  متممي. مركب فعلي  گروه  

».يا جادوگر را كشته است... «                                                        (Stilo, 2004b, p. 244) 
8. bǽlke hævi-án=es     [komǽk ær-kǽrdæ]vc 

=متممي.جمع-همه     بلكه       مفرد3 [كردن-استمراري كمك]  متممي. مركب فعلي  گروه  
».كرد بلكه همه را كمك مي... «                                                         (Stilo, 2004a. p. 305) 

بـراي نمونـه،    . كنـد   بست بر پاية ايـن الگـو عمـل نمـي            واژههرچند، مواردي نيز وجود دارند كه       
تواند بين دو عضو يك گزارة مركب         بست مي   است، واژه   نشان داده شده  ) 9(گونه كه در مثال       همان

  .و چسبيده به عنصر اول نمود يابد
  

9. æ-ču Ešden bǽ-vær-i Ya     [komǽk=i             kær-òm]vc 

غيراستمراري نمود  خود  توانستن-استمراري -بردن- مفرد2 =كمك يا متممي. مفرد2 -كردن متممي. مفرد1  مستقيم.

»تواني خودت ببري يا كمكت كنم؟ مي«                                    (Stilo, 2004a. p. 148) 
اسـت،   هدوبـاره آورده شـد  ) 10(نمونـة  جـا در   اشاره شد كه در ايـن ) 4 (نمونةگونه كه در   همان

گونه كه    همان» صورت وندي «همچنين، اين   . ظهور يابد » وند«تواند به عنوان يك       شناسه متممي مي  
  .است، محدود به جايگاه آغازين جمله نيست نشان داده شده) 11(در مثال 

                                                                                                                   
1 prosodically deficient enclitic 

  .شوديكه به جزء اسمي گروه فعلي مركب پيوسته م) change of state morpheme( تكواژ تغيير حالت 2
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10. a)  an=om  ær-góæ  
=آن مفرد1   خواستن-استمراري  متممي.

        »                         .خواهمش مي«

     b) [ìm-ær-góæ]vc 
    [ مفرد1 [خواستن-استمراري-متممي. مركب فعلي گروه  
 (Stilo, 2010, p. 247)               »خواهم مي« 

 

 

 11. bá-waz Ya [ì-r-koš-ome]vc 
] Or  گفتن-نمود غيراستمراري مفرد2 -كشتن-استمراري-متممي. مفرد1 ] مركب فعلي  گروه  

».تكشم بگو يا مي«                                                                   (Stilo, 2004b, p. 312) 
خود، در ميان فعل نيز قرار گيرد؛ يعني بـه          » وندي«تواند در صورت      بست مي   افزون بر اين، واژه   

بـست را      واژه جفت كمينـة زيـر،    .  قرار گيرد  1دنبال نشانگر وجه، پيشوند نفي، و يا يك پيشوند فعلي         
. دهد  نمايش مي ) ب12 (-bæو پس از  نشانگر وجه       ) الفbæ-) 12در جايگاه پيش از نشانگر وجه       

رسـد كـه    در صورتي كه يك ميزبان خارج از گروه فعلي مركب وجود داشته باشد، نيز به نظـر مـي         
  ).13مثال (يابند  ساختارهايي شبيه اين موارد باز نمود مي

12. a) án=om               [bǽ-diæ]vc  
=آن           مفرد1 [ديدن-نمود غيراستمراري]  متممي. مركب فعلي  گروه   

   ».آن را ديدم«                                                                                  
   b)  [b-ím-diæ]vc 

- نمود غيراستمراري]         مفرد1 [ديدن-متممي. مركب فعلي  گروه  
»         .ديدم«           (Stilo, 2010, p. 247)   

 

13. bærzegǽr-i [v-ís-vattæ]vc 
- نمود غيراستمراري]  متممي-      برزگر مفرد3 [گفتن-متممي. مركب فعلي  گروه  

».برزگر گفت«                                                                           (Stilo, 2004b, p. 239) 
هاي زير نشان     گونه كه نمونه    همان. شوند  كاهيده نمي » وندي«فعلي به صورت      رويدادهاي درون 

  .تواند بين يك پيشوند فعلي و ستاك فعلي قرار گيرد بستي مي دهند، صورت واژه مي
14. tinan vǽxdi-ke nahar=esan [hár=es-da]vc 
ها آن   =وقتي  متممي. )ازس متمم(كه =ناهار  جمع3 =پيشوند فعلي] ملكي. مفرد3 [دادن=متممي. مركب فعلي  گروه  

».ها ناهارشان را داد كه به آن وقتي«                                                            (Stilo, 2010, p. 247) 
 15. bæd-æz kará-i Ke [hár=esan-kærdæ]vc 
ساز متمم نامعين-كارها  از-بعد           =پيشوند فعلي]  جمع3 [كردند=متممي. مركب فعلي  گروه  

» .بعد از كارهايي كه كردند«                                                              (Stilo, 2004a, p. 290) 
ها در جايگاهي كه بلافاصله پـيش   بست گيري نخستين بايد گفت كه معمولاً واژه   به عنوان نتيجه  

                                                                                                                   
1 Preverb 
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توانند در ميان فعـل مركـب قـرار     ها مي بست واژه  همچنين.دهند ز گروه فعلي مركب است، رخ مي    ا
تواننـد در بـين سـتاك و پيـشوندهاي فعلـي قـرار        گرفته و اجزاي آن را از هم جدا كنند و حتي مـي    

 دريابنـد امـا       بـستي خـود نمـود مـي          متممي اغلب در صـورت واژه      هايافزون بر اين، شناسه   . بگيرند
خلاصة مباحث مـورد اشـاره در جـدول زيـر           . نمود خواهند يافت  » صورت وندي « در   ويژه يشرايط
  :است آمده

  هاي ضميري متممي بست  واژهپراكندگي: 3جدول 
  صورت  مثال  موقعيت  
  بست واژه  8، 7، 6، 5  )جايگاه غيرآغازين(پيش از گروه فعلي مركب   .1
  تبس واژه  9  ي مركب ميان اعضاي يك گزاره  .2
  وند  11ب، 10  قبل از پيشوند نمود غيركامل  .3
  وند 15، 14، 13ب، 12  استمراري، پيشوند نفي، و يك پيشوند فعلي بعد از پيشوند نمود غير  .4

  
بست درون گروه فعلي مركب       براي توجيه اين تمايزات، فرض استيلو بر اين است كه منشأ واژه           

   »شـــود  مـــي1پيـــشين«داشـــته باشـــد، بـــوده و در صـــورتي كـــه يـــك ميزبـــان مناســـب وجـــود  
)Stilo, 2004b, p. 328( .8 تـا  5هـاي   بـست در نمونـه   شود كه چـرا واژه  هرچند، دليلي ارائه نمي 

با اين وجـود، ايـن مقالـه در         . افتد  شدگي اتفاق نمي     پيشين 15 تا   9هاي    نمونهشود، ولي در      پيشين مي 
ادعاي نگارندگان ايـن اسـت      . ائه خواهد كرد  تبيين اين موضوع توجيهي را بر مبناي اصول نوايي ار         

در صـورتي كـه در      . هاي متممي در جايگاهي پيش از گروه فعلي مركـب اسـت             بست  كه منشأ واژه  
مانند و يـا بـه    ها در جايگاه خود باقي مي بست سمت چپ، ميزبان مناسبي وجود نداشته باشد، يا واژه      

در صـورت  . )Halpern, 1995 (كنند ت مي به يك جايگاه مناسب حرك2قلب نواييوسيلة فرايند 
بست پس از يك ميزبان داراي تكيه، يعني در سـمت راسـت آن قـرار                  وقوع فرايند قلب نوايي، واژه    

  .خواهد گرفت
  

                  =بستواژه                    :شدگيپيشين

 
  =بستواژه                    :قلب نوايي

  

                                                                                                                   
1 fronting 
2 prosodic inversion 

 گروه فعلي مركب

 گروه فعلي مركب
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تواننـد بـدون      هاي متممي هرگز نمي     بست  خلاصه مطرح شد، واژه   تر به طور      گونه كه پيش    همان
هايي كه از     هاي متممي فقط در بافت      بست  به اين ترتيب واژه   . يك بن ضميري پس از فعل رخ دهند       

هاي متممـي وفـسي حـساس بـه      بست با فرض اينكه پي   . دهند  دارند، رخ مي   جنبة ساخت اطلاع نشان   
: هاي وفسي را توجيه نماييم      اي از نمونه    توانيم شمار گسترده    ي هستند، در حال حاضر م     1گروه نوايي 

بست در ابتداي يك گروه نوايي قرار گيرد بدون آنكـه يـك ميزبـان مؤكـد در        در صورتي كه واژه   
: بايست تحت يكي از دو سازوكار ترميمي نوايي زير قرار گيـرد             بست مي   سمت چپ آن باشد، واژه    

تبـديل بـه يـك صـورت        ) كه اين سـاز و كـار عملـي نباشـد، ب           قلب نوايي، و يا در صورتي       ) الف
  .تأكيد شود-داراي-بست واژه

، كـه معمـولاً مربـوط بـه         ι (2مراتب نوايي مشتمل اند بر گروه لحني        هاي نوايي در سلسله     دامنه
، كه معمولاً يـگ گـره بيـشينه         φ( و گروه واجي     )CP( يا گروه متممي     )IP(يك گروه تصريف    

)XP( اسـت   بنـدي نـوايي در وفـسي انجـام نگرفتـه             پژوهش دقيقي بر روي گـروه      تاكنون).  است .
. اسـت  الگوهاي نوايي بنيادين وفسي را مـشخص كـرده  ) Stilo, 2004a; 2004b (هرچند استيلو

هـاي    بـست   هـاي متفـاوت واژه      شوند، به تحليل تمايز بين صورت       اين الگوها كه در زير معرفي مي      
  .كنند ضميري وفسي كمك مي

هاي ساخت    ها، وابسته به محدوديت     گاه تكيه در جمله در وفسي، همانند بسياري از زبان         جاي) 1
دار، تكيـة اصـلي اغلـب بـر روي عنـصر              هاي غيرِ نشان    با اين وجود، در جمله    . اطلاع در جمله است   
  .بست كاهيده نوايي است گيرد كه اين جايگاه ميزبان مناسبي براي يك پيش پيش از فعل قرار مي

كنندة تكيـه     ساز ابتدايي، دريافت     سوي ديگر در بندهاي وابسته، معمولاً حرف ربط وابسته         از) 2
چرا كه به بـاور     . صادق نيست / ke/ساز    هرچند اين موضوع در مورد حرف ربط وابسته       . جمله است 

با ايـن فـرض كـه    . است  اين حرف ربط بدون محتواي معنايي بوده)p, b2004, Stilo .21 (استيلو
بـست متممـي      باشد، يك واژه  ) و يا حداقل نوايي   (سازي مربوط به يك گروه لحني         ه وابسته هر گرو 

رخ دهــد، بــدون يــك ميزبــان مناســب ظهــور يافتــه  / ke/كــه بلافاصــله پــس از حــرف غيرمؤكــد 
)clitic=ke(                   ايـن  .  و در نتيجه مستلزم يك ساز و كار نوايي جبراني مثل قلـب نـوايي، خواهـد بـود

 را پس  بست قلب نوايي، واژه   ،در اين مثال  . كند  ي را توجيه م   )15(بست در نمونة      ژهفرايند جايگاه وا  
  .دهدقرار مي/ rhá-/ يعني پيشوند فعلي موكد مناسب ميزبان اولين از

توان گفت الگوي نوايي خاصي       هاي ديگر مي     در مورد نمونه   هادر پيوند با توجيه جايگاه شناسه     
اين الگو به ايـن صـورت اسـت كـه سـطح زيـر و                .  نام دارد  3شيدهكه در وفسي وجود دارد، لحن ك      

                                                                                                                   
1 prosodic phrasing 
2 intonational phrase 
3 sustained intonation 
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تر بر روي عنصر كشيده شده كه بـه دنبـال             ماند، با يك ديرش طولاني      بمي، افراشته و ثابت باقي مي     
شناسـي   بـر مبنـاي واج  . )p, b2004, Stilo .274 (دهد  كوتاه ولي ملموس رخ ميدرنگآن يك 

Nespor ; 1978, Selkirk & (گـروه واجـي اسـت   نـوايي، لحـن كـشيده مربـوط بـه يـك مـرز        

1986, Vogel( .هاي زير وجود دارد در وفسي اين مرزها در مورد نمونه:  
 و  9هـاي     نمونـه : آينـد   مـي ) يا (yaو  ) و (–oهايي كه با استفاده از حرف ربط          پس از ساخت  ) 1

  ؛ و11
توانـد    بـست نمـي     اژه كـه در ايـن مثـال و        13  نمونـة : اغلب پس از فاعل يك جمله در وفـسي        ) 2

  .مستقيماً پس از فاعل بيايد
نـوايي  / بست كاهيده نوايي در جايگاه آغازين يـك گـروه واجـي             همچنين، در صورتي كه پي    

چـرا كـه در آن صـورت بـه     (، و نتواند از طريـق قلـب نـوايي حركـت كنـد      )ب10مثال (قرار گيرد  
  .گيرد رت مؤكد كامل به خود ميبست صو ، به اجبار، واژه)جايگاه پس از فعل بايد حركت كند

قـرار گيـرد امـا    / ær-/تواند پـس از پيـشوند نمـود اسـتمراري           بست نمي   اين پرسش كه چرا واژه    
 پس از پيشوند نمود غيرِ استمراري، پيشوند نفي، و پيشوندهاي فعلي قرار گيـرد، در بخـش                  تواندمي

. جه به مرزهاي نوايي توجيـه كـرد       توان با تو    ها را نمي    هرچند همة صورت   .شود  پسين شرح داده مي   
مانـده بـا ؟ مـشخص         هـاي بـاقي     پرسش.  اشاره است  هاي مورد   دربرگيرندة خلاصة بحث  ) 4(جدول  
  .اند شده

  
  نوايي محدوديت به توجه با وفسي متممي هايبستجايگاه واژه: 4جدول 

  تاكيد-داراي-بست واژه  قلب نوايي  مثال  محدوديت نوايي
 - mò- kæri=kǽkom  9  همپايگي: لحن كشيده

  ægó-ær-mì  -  10  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  ome-koš-r-ì  -  11  همپايگي: لحن كشيده

  ?  diæ-mí-b  ب12  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  ?  vattæ-sí-v  13  فاعل: لحن كشيده
  -   …da-es=rhá  14  ؟

  -  kærdæ-esan=rhá  15  جايگاه نخستين در گروه متممي
 

 مؤكـد در  بـست  چـرا واژه نخـست اينكـه،  . توضيح داده خواهد شددو پرسش در دو بخش زير  
 داراي بستواژه) 15(و  ) 14(هاي    ل  دهد، ولي در مثا     در ميان فعل رخ مي    ) 13(و  ) ب12(هاي    نمونه



 75 / 39، شماره )س(الزهراگاه نشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

بـست درون گـروه        مستلزم آن است كه واژه     اصلاً) 14 (نمونة چرا   دوم آنكه، . كندأكيد ظهور نمي  ت
 .لي مركب رخ دهدفع

  

  گروه فعلي مركب وفسي و اجزاي آن. 3. 4
. 2؛  /æt-/: پيـشوند نمـود اسـتمراري     . 1: گروه فعلي مركب در وفسي داراي پيشوندهاي زيـر اسـت          

 ، و /r(ǽd/  ،/-)r(ó(-/پيـشوندهاي   . 4؛  /ǽn-/: پيـشوند نفـي   . 3؛  ǽb-: پيشوند نمـود غيراسـتمراري    
/-)r(há/،شوند  و يا تغيير كامل معناي ريشه فعلي به كار برده ميكه براي گسترش معنايي), Stilo

233. p. b2004(.  
غيرمؤكد بـوده   )  شده /ær-/ تبديل به    نمونه، كه در اين     10مثال   (/æt-/پيشوند نمود استمراري    

توانـد در     بـست نمـي     كـه واژه   جـايي   از آن . بـست متممـي نيـست       و بنابراين ميزبان مناسبي براي واژه     
  . اي كه دارد دريافت صورت مؤكد است ه پس از فعل قرار بگيرد، بنابراين تنها گزينهجايگا

توانـد    بنـابراين مـي   . بر خلاف پيشوند استمراري، مؤكد است     / ǽb-/استمراري پيشوند نمود غير  
بـست در نتيجـة فراينـد قلـب           بست جايگاه نخستين باشد، كـه ايـن واژه          ميزبان خوبي براي يك واژه    

  ).16مثال (گيرد  استمراري قرار مي جايگاه پس از پيشوند نمود غيرنوايي در 
  =diæ-om=ǽdiæ           b-ǽom b                  :قلب نوايي) الف. 16

      diæ-mí-diæ         b-mó=diæ          bæ-om=ǽ  b:                تغيير جايگاه تاكيد) ب       
  »                                  ديدم«اجزاي جملة       ) ج       

  
  

بـست در صـورت     واژه 13ب، و   12،  11،  10هـاي     دهند كه چرا در مثـال       ها نشان مي    اين توضيح 
تكميـل  ) 5(وان به صـورت جـدول   ت ، را مي)4(بنابراين جدول . يابد  نمود مي ) صورت كامل (مؤكد  
  :نمود

   محدوديت نواييبه توجه با وفسي متممي هايبستجايگاه واژه: 5جدول 
  تاكيد-داراي-بست واژه  قلب نوايي  مثال  محدوديت نوايي

  - mò- kæri=kǽkom  9  همپايگي: لحن كشيده
  ægó-ær-mì  -  10  جايگاه نخستين در گروه تصريف

 ome-koš-r-ì  -  11  همپايگي: لحن كشيده

  diæ-om-ǽb*   diæ-mí-b  ب12  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  vattæ-es-ǽv*   vattæ-sí-v  13  فاعل: لحن كشيده
  -  =da-es=r háposs  14  ؟

  -  kærdæ-esan=rhá  15  جايگاه نخستين در گروه متممي

[b-ím-diæ]vc 
  [ديـدن -متممـي .1مفـرد - نمود  غيراستمراري ]

مركب فعلي گروه    
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شناسـي   نـوا و واج -از رابط نحـو  گيري بهرهگيري كرد كه با  توان نتيجه با توجه به تحليل بالا مي   
هـاي متممـي وفـسي        بـست   كند كـه بـراي واژه       توان تحليلي را ارائه داد كه ثابت مي         پساواژگاني مي 

 .نيست» صورت وندي«نيازي به در نظر گرفتن جفت 

 

  نوا-هاي متممي وفسي در رابط نحو بست واژه .4. 4
نـوا  -، در رابـط نحـو  )Stilo, 2010, p. 247 (از وفـسي، از اسـتيلو  ) 17(در زيـر بـه تحليـل نمونـة     

  . پردازيم مي
17.       a) án=om         [bǽ-diæ]vc 

=آن  مفرد1   گروه فعلي مركب[ديدن-نمود غيراستمراري]   متممي.
»آن را ديدم«   
             b)   [b-ím-diæ]vc 

  گروه فعلي مركب[ديدن-متممي.1مفرد-نمود غيراستمراري]          
»ديدمش«   

 

  شـــود  نقـــشي بـــه صـــورت كلـــي زيـــر نوشـــته مـــي - اي در دســـتور واژي ســـاخت ســـازه
)Bresnan et al., 2016. 42:( 

S XP* CL VC 
بست از جنبة نوايي بـه ميزبـان مؤكـد در سـمت      واژه: به صورت زير است) الف17(تحليل مثال   

 تحليل نحوي، ميزبـان  ،)ب17(از سوي ديگر در نمونة . (NP=CL VC)شود  چپ خود پيوسته مي
از جنبـة نحـوي ايـن    . (CL VC=_)گـذارد   بـست در اختيـار آن نمـي    مؤكد را در سمت چپ واژه

بست نياز بـه تحليـل در سـطح رابـط      ساخت بوده و در نتيجه براي توجيه حركت واژه         ساخت خوش 
  . شناسي پساواژگاني است نوا و واج-نحو

ــه تحليــل مثــال   ــا اســتفاده از) ب17(در زيــر ب ــوا - رابــط نحــوب ــهن ــه وســيلةشــده  ارائ     بوگــلب
)Bögel, 2015(پردازيم  مي:  

  
  )Bögel. 2015 (نقشي- نوا در دستور واژي-رابط نحو: 3شكل 
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  :دهد  رخ مي1در اين رابط دو فرايند انتقال
   هـــاي نحـــوي و نـــوايي بزرگتـــر  كـــه بـــه تعامـــل اطلاعـــات در ســـازه  ):♮(انتقـــال ســـاختار . 1
)IP/CP/XP; ι/φ(ردازدپ  مي.  
هـا را     واژي و واجي را به عناصر واژگاني ارتباط داده و آن            اطلاعات ساخت : (π/ρ)ها    انتقال واژه . 2

  .كند  فرافكني مي3 و ساخت واجي2اي هاي مربوطه يعني به ترتيب ساخت سازه به ساخت
  
  )در توليد(ساخت واجي . 1. 4. 4

 از 5هجـا -بـه -هجـا  خطـي  نمايش كه شودي نمايش داده م4ساخت واجي با استفاده از نمودار واجي    
 است (V. INDEX8)» 7گربردار مشخص «يك از بخشي هجا هر. دهدمي ارائه را نظر مورد 6گفته

داد   درون. نمايـد  مربوطـه متـصل مـي      10 و زبرزنجيـري   9كه آن هجا را به اطلاعـات واجـي زنجيـري          
 انتقـال  فرايند طريق از (واژگان از و) ارساخت انتقال فرايند طريق از (اينمودار واجي از ساخت سازه    

  .گرددفراهم مي) ها واژه
  

PHRASING (ι=σ (ωσ σ σ)ω)ι 
… … … … … 

LEX_STRESS - Prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX S1 S2 S3 S4 

  )ب17 (نمودار واجي اوليه براي مثال: داد نحوي به ساخت واجي درون: 4شكل 
           
. دهـد نوا را به ساخت واجي نشان مي      -داد اوليه از دو فرايند انتقال در رابط نحو          درون) 4(ل  شك

واجـيِ مـدخل مـورد نظـر     - نـوايي )PHRASING (»عبارت زبانيِ«در اين شكل رديف اول شامل    
 و يـك    (ι) يـك گـروه لحنـي        شـامل  ساخت مدخل در ژرف   اين: شودگونه خوانده مي    است و اين  

                                                                                                                   
1 transfer 
2 c-structure 
3 p-structure 
4 p-diagram 
5 syllablewise 
6 utterance 

ر منابع فارسـي همـواره بـه صـورت اصـلي          نقشي مرسوم نبوده و د    -جايي كه فارسي كردن جداول دستور واژي        از آن  7
كـار بـرده شـده در مـتن مقالـه در داخـل كمانـك                  هب ـ فارسي هاي معادل انگليسي واژه   بنابراين اند،انگليسي آورده شده  

  .است در اين موارد از زيرنويس استفاده نشده. شود روبروي هر واژه فارسي آورده مي
8 vector index 
9 segmental 
10 suprasegmental 
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علامت سـه نقطـه   .  است(σ=) بست بوده كه هجاي اول يك واژه (σ) چهار هجا و(ω)واژة واجي 
تأكيـد  «در رديـف    . شـدن هـستند     به اين معناست كه اطلاعـات واجـي ديگـر همـواره قابـلِ افـزوده               

، گيـرد  بـر روي آن قـرار مـي        )prim (»2كيـد اوليـه   أت«، هجايي كه    (LEX_STRESS)» 1واژگاني
ي مـدخل زبـاني     »هجاهـا « شامل نمود آوايـي      (SEGMENTS)» اجزا«رديف  . است  مشخص شده 

 ترتيـب  (V.INDEX)» گـر بـردار مـشخص  «است و رديف آخر يعني )  هجا4شامل ) 4(در شكل   (
 پسين، بيشتر در مورد كـاربرد ايـن شـكل شـرح داده       هايدر بخش . كند را مشخص مي   (S) 3هجاها

  .خواهد شد
  

  هاانتقال واژه. 2. 4. 4
 نموده و هر عنصر زنجيره را بـه اطلاعـات واژنحـوي و           عمل ترر سطح واژه و پائين    د» ها  انتقال واژه «

: داراي سـه بعـد اسـت    ) حـداقل (هـر مـدخل واژگـاني       . نمايـد  مـي  پيوستهواجي مربوطه در واژگان     
 كه دربردارنـدة اطلاعـات      4، صورت نحوي  )كه در پژوهش حاضر نامربوط است     (اطلاعات معنايي   

، يا تأكيـد    »6ساختار وزني « كه مشتمل بر اطلاعات در مورد اجزا،         5اجيواژنحوي بوده، و صورت و    
-bǽ/ را بـراي     (p-form) و صـورت واجـي       (s-form)جدول زير، صورت نحوي     . واژگاني است 

diæ /و/ om/دهد نشان مي.   
  

  )ديد (bǽ-diæو ) من (omهاي واژگاني براي مدخل: 6جدول 
s(yntactic)-form p(honological)-form 

bæ-diæ V (↑ PRED) 

= ‘diæ〈SUBJ〉’ P-FORM [bǽ-diæ] 

  (↑ TENSE) = past SEGMENTS /b æ d i æ/ 
  (↑ ASPECT) = punctual METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

  …    
om PRON (↑ PRED) = ‘pro’ P-FORM [om] 

  (↑ PERS) = 1 SEGMENTS /o m/ 
  (↑ NUM) = sg METR. FRAME =σ 
  (↑ CL-TYPE) = set2   
  …    

                                                                                                                   
1 lexical stress 
2 primary stress 
3 syllables 
4 s(yntactic)-form 
5 p(honological)-form 
6 METR. FRAME (meter frame) 
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نقشي بـازنمود مـدخل واژگـاني اسـت،         - كه صورت نحوي در دستور واژي       است در حالي اين  
؛ افزايـد صورت واجي با توجه به ماهيت واجي آن مدخل واژگاني، اطلاعـاتي واجـي را بـه آن مـي              

، يـا  ω() واجـي  يواژه(، و سـاختار وزنـي   ( ́  )، تاكيد واژگاني (σ)اطلاعاتي همچون تعداد هجاها 
، بـراي دو مـدخل      )6(اين جـدول    بنـابر )). بـست  براي پي  =σ و بست براي پيش  σ= (بستيك واژه 
دسـتوري   مقولـه  شـامل  نحوي صورت در) بستيك واژه  (om=و  ) يك واژه  (bǽ-diæواژگاني  

)V, PRO, N, …(و در 6بـست ، و نوع واژه5، شمار4، شخص3، وجه دستوري2، زمان1، نوع گزاره 
  . است9 و ساختار وزني8 ، اجزا7ورت واجي شامل اطلاعاتي مربوط به صورت آواييص

 اييعنـي سـاخت سـازه     . هر بعد از واژگان فقط توسط حوزة مربوطه قابل دسترسي خواهد بـود            
اين موضوع  .  نحوي و ساخت واجي توسط صورت واجي قابل دسترسي خواهد بود           صورت توسط
كه يك بعد قابل دسترسي     هرچند، همين . نمايدنقشي تضمين مي  - در دستور واژي   را بودن ايحوزه

 انتقال ديگر حوزه به حوزه يك از تواندشد، ابعاد مربوطه نيز در دسترس قرار گرفته و اطلاعات مي          
بـه  » سـاخت واجـي   «،  »ادراك«ه اين مفهوم كه در هنگام       ب كند؛ها دوطرفه عمل مي      واژه انتقال. يابد

مربوطه را فعال كـرده و آن       » صورت نحويِ  «نتيجه در كه يابددسترسي مي مربوطه  » صورت واجيِ «
 سـاخت  بـه  اي، فراينـد از سـاخت سـازه   »توليد«در هنگام . دهدمي قرار ايرا در اختيار ساخت سازه    

هجـا در   -بـه -، بـه صـورت هجـا      واجـي  صورت به مربوط اطلاعات نتيجه در و شده معكوس واجي
  ).است نمايانده شده) 5(فرايند توليد در صورت واجي در شكل  (شودنمودار واجي رمزگذاري مي

                                                                                                                   
1 PRED 
2 TENSE 
3 ASPECT 
4 PERS 
5 NUM 
6 CL-TYPE 
7 P-FORM 
8 SEGMENTS 
9 METR. FRAME 
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p(honological)-form 
P-FORM [bǽ-diæ] 
SEGMENTS /b æ d i æ/ 
METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

P-FORM [om] 
SEGMENTS /o m/ 
METR. FRAME =σ 

  
↓  ↓  ↓ 

 
PHRASING =σ σ σ Σ 

LEX_STRESS - prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 

V.INDEX S1 S2 S3 S4 

  واجي ساخت در ب17 مثال واجي هايرمزگذاري صورت: 5شكل 
  

 رد و بـدل اطلاعـات بـر روي          بـه  نيـاز  هـا حـوزه  تر،افزون بر فرايند انتقال در سطح واژه و پايين        
پـذير   امكـان  2رانتقـال سـاختا   اين امر با استفاده از فرايند       .  نيز دارند  1لحن و نحوي و نوايي هايسازه
  .گردد كه در بخش پسين به آن خواهيم پرداخت مي
 
  از نحو به نوا: انتقال ساختار. 3. 4. 4
نـشان داده   ) 6(گونه كه در شـكل        ، همان را نقشي ساخت و ايمستقيماً ساخت سازه  » انتقال ساختار «

 و نحوي هايازهبه هم مربوط كرده و اطلاعات مربوط به س ♮ است،  از طريق عملكرد فرافكن شده
  سلكرك 3نظريه انطباق جا تقريباً از      كاررفته در اين    هاي به   فرضيه. كندرا رد و بدل مي    ) بالاتر (نوايي

)Selkirk, 2011(گـروه  /ها هر گروه صرفي بر پاية اين فرصيه. گيرد  بهره ميبالاتر هاي براي سازه
 مربـوط بـه   )XP (و هـر فـرافكن بيـشينه      ιمنطبق با يك گروه لحني      ) S: جا  ؛ در اين  IP/CP (متممي

  :  زير است4نويسي نحوي داراي حاشيهS-در زمان توليد، گره. استφ   يك گروه واجي
   18. 

S  
(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 
(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

  

                                                                                                                   
1 intonation 
2 transfer of structure (♮) 
3 match theory 
4 annotation 
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دخترِ گـره    كه T» بيشينه هايگره«براي تمام  «:شود بالا به صورت زير خوانده مي   نويسيحاشيه
عبـارت  «  را بردار و براي شـاخصِ  Smax»  آخرين هجا«   و Smin» اولين هجا«  هستند، S=*حاضر 
 و در     ι)  در سمت چپ با استفاده از علامـت    ι()  ، يك مرز گروه لحني (PHRASING)» زباني

  ». اضافه كنها در اين محل  ι(سمت راست با استفاده از علامت  
                S 

(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 

(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

  
  

PHRASING ι(=σ (σ Σ σ)ω)ι 
LEX_STRESS - prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX Smin S2 S3 Smax 

  ب17انتقال ساختار براي مثال : 6شكل 
  

انتقـال  «: دهـد نـوا را نـشان مـي      -در رابط نحـو   نتيجة دو فرايند انتقال     ) 6(نمودار واجي در شكل     
 شـده  بينيتر نيز اشاره شد، ترتيب خطي پيش        گونه كه پيش    هر چند، همان  . »ها  انتقال واژه «و» ساختار

تعيين ترتيب در خـط     . نيست) ب17 (مانند هايي ترتيب خطي واقعي در نمونه     دهندة  بازتاب نحو، در
 شناسـي ة ساخت واجـي يعنـي واج      حيط در نتيجه در و شتهدا نوايي هايپاياني بستگي به محدوديت   

  .گيردقرار مي) مختص هر زبان (1پساواژگاني
  
  فرايندهاي واجي پساواژگاني. 5. 4

نـوا  -داد اوليه به ساخت واجي كه به وسيلة دو فراينـد انتقـال در رابـط نحـو     در ساخت واجي، درون   
 متممي بستجايي كه پي از آن . شوديي تعبير مي  نوا/هاي واجي   اصطلاح از استفاده با شود،ايجاد مي 

 از بعـد  را بـست واژه و شـده  اعمـال  نـوايي  قلب گيرد،مي قرار لحني گروه يك نخستين جايگاه در
/bǽ / تكيـه از     شـود، مي آغاز واكه يك با بستجايي كه واژه    آن از هرچند،. دهدقرار مي /bǽ /  بـه

اين فرايند در   . گيرد به خود مي   2كامل صورت بستواژه نتيجه در كه شودمي منتقل بستروي واژه 
  . است در وفسي نشان داده شده) 7(جدول 

  

                                                                                                                   
1 postlexical phonology 
2 full form 
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  فرايندهاي واجي پساواژگاني در ساخت واجي: 7جدول 
 om bǽdiæ= ):1رشته نحوي(=داد  درون

 bǽ=om=diæ :قلب نوايي
 b-ím=diæ :تغيير جايگاه تكيه

 b-ím=diæ :)2رشته واجي(=داد  برون

  

داد ساخت واجي اغلب منطبق با ترتيـب خطـي هـستند،            داد و برون     كه درون   است در حالي اين  
آوايي را در وفـسي تبيـين       - دو فرايند نحوي   تواندرويكردي كه در پژوهش حاضر ارائه گرديد، مي       

 هـا تفـاوت )  ب شوند،يي يافت مي  نوا و نحوي هاي اغلب بين سازه   كه هاييعدم انطباق ) الف: نمايد
بـه شـرط تـأثير       (3 آشكار در پيوستگي واژگـاني     هايتخطي حتي و واجي و نحوي خطي ترتيب در

  ).نوايي
  

  نوا- متممي وفسي در رابط نحوهايشناسه. 6. 4
نقشي بـا وارد كـردن رابـط    -را از جنبة توليد در دستور واژي) ب17(، تحليل كامل نمونة )7(شكل  
در اين شـكل دو     . دهد   نشان مي  پژوهش هايده بر مبناي يافته   ش  هاي اشاره   نوا و با تلفيق مبحث    -نحو

 به وسيلة خطوط مـورب و مثلـث بـراي ارتبـاط نحـو و نـوا                  ρ و انتقال ساختار     ♮ها    فرايند انتقال واژه  
  .است نمايانده شده

                                                                                                                   
1 s-string 
2 p-string 
3 lexical integrity 
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S 
(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 
(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

 

 

CL             VC            
 
 

PRON          V              
 
 

om           bæ-diæ             
 

 
 
 

 ♮  

 
 

PHRASING (ι=σ (σ σ σ)ω)ι 

LEX_STRESS - Prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX S1 S2 S3 S4 

 
 

  قلب نوايي           
  

   و تغيير جايگاه تكيه-aeحذف 
  

PHRASING (ισ σ σ)ω)ι 
LEX_STRESS Prim - - 
SEGMENTS [bím] [di] [æ] 
V.INDEX S1 S2 S3 

  
 نوا- نحو ابطر در وفسي متممي تحليل شناسه: 7شكل 

  

s-form  p-form  
bæ-diæ V P-FORM [bǽ-diæ] 
  SEGMENTS /b æ d i æ/ 
  METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

Om PRON P-FORM [om] 
  SEGMENTS /o m/ 
  METR. FRAME =σ 

ρ 
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  گيرينتيجه. 5
 نـوع  تعيـين  در نقـشي -واژي دستور از توانپرسش اصلي در پژوهش حاضر اين بود كه چگونه مي         

گونـه كـه در مقدمـه و          بهره گرفت؟ همان   بودن بست جنبة وند و يا واژه     از وفسي متممي هايشناسه
 ,Stilo, 2004a; Stilo, 2004b; Stilo (هـاي پيـشين    پس از آن بيان گرديد، پژوهشهايبخش

» بستيواژه«و  » وندي« فقط بر اساس عوامل نحوي، به دو دستة          را وفسي متممي هاي، شناسه )2010
 گونـاگوني در پيـدايش و تعيـين جايگـاه           عوامـل  كـه  اسـت  حـالي  در ايـن . انـد نمـوده  بنـدي گروه
عوامـل  : بنـدي نمـود     هتوان به صورت زير دسـت       كنند كه اين عوامل را مي       ها نقش بازي مي     بست  واژه

ــي   ــدهاي واج ــوي، فراين ــوي  /نح ــدهاي نح ــي از فراين ــوايي، تركيب ــي-ن ــل   واج ــوايي، و عوام ن
اسـت كـه جايگـاه         در مقاله حاضر نـشان داده شـده        ها،در بخش تحليل داده   . كاربردشناختي/معنايي
ز در تعامـل    ني» نوايي«نبوده، بلكه عوامل    » نحوي« فقط وابسته به عوامل      وفسي در متممي هايشناسه

-به منظور ارائـه تحليلـي صـوري، از دسـتور واژي           . با عوامل نحوي بر اين جايگاه تاثيرگذار هستند       
جـا    نـوا اسـت كـه در آن       -چرا كه اين دستور شامل بخشي بـا نـام رابـط نحـو             . نقشي بهره گرفته شد   

 هـاي  صـورت  ه،نتيج در. نمود تحليل و ترسيم را نوايي عوامل و نحوي عوامل بين تعاملات توانمي
بـه ايـن ترتيـب كـه اگـر          .  نمـود  توجيـه  نـوايي  هاي بر مبناي محدوديت   توان وفسي را مي   بستيواژه
است فاقد يك ميزبـان مناسـب باشـد، قلـب نـوايي            جنبة نوايي كاهيده شده     از كه متممي بستپيش

 هـاي تصـور «بنـابراين،  . سبب تغيير جايگاه آن براي پيوستن بـه يـك ميزبـان مناسـب خواهـد شـد        
أكيـد  ت تحمل به مجبور كه هستند هاييبستدر واقع همان واژه   ) همان (استيلو بندي در دسته  »وندي

 در وفـسي  متممـي  هايفرايند و نتيجة تحليل صوري شناسه     . گيرندشده و صورت كامل به خود مي      
  .است ارائه شده) 7( در شكل نقشي-واژي دستور در نوا-نحو رابط سطح
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دانـشكده علامـه    : تهران. به كوشش يحيي مدرسي و محمد دبيرمقدم      . شناسيرانس زبان سومين كنف 
  .162-141صص . طباطبايي

اردو، پـشتو و بلـوچي، در چـارچوب         /هـاي هنـدي    افتراقـي در زبـان     نمايي   حالت ).1387(ناز    ميردهقان، مهين 
  .مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. نقشي-بهينگي واژ

 . 3  سـال  .شـناخت  زبـان  .»ي در وفـس   يينمـا  حالت و حالت  «). 1391 (يوسفي درضاي و سع  ناز  ني مه دهقان،رمي



 85 / 39، شماره )س(الزهراگاه نشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  .105-85صص . 1شمارة 
 هي ـ در چـارچوب نظر ي در وفـس ي افتراق ـيينما حرف اضافه«). 1395 (يوسفي درضاي و سعناز ني مه ردهقان،يم

 .222-197صص . 3شمارة . 7دورة . ي زبانيجستارها .»ينگيبه

. بررسي و تحليل نظـام حالـت در گـويش وفـسي در چـارچوب نظريـه بهينگـي                  ). 1391(وسفي، سعيدرضا   ي
  .دانشگاه شهيد بهشتي. نامه كارشناسي ارشد پايان
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Abstract 
The present research aims to investigate the effect of stress on Vafsi oblique clitic 
PAMs and accordingly determine their placement based on LFG analysis by using 
the prosody-syntax interface.  

Vafsi is one of the Iranian languages belonging to the Tati group of Iranian 
North-Western languages which is spoken only in four villages of Vafs, 
Chehreghan, Gurchan, and Fark in Markazi province.  

This research is library-based, but, in cases of need for more evidence, linguistic 
productions of the native middle and old-aged male residents of Chehreghan and 
Vafs are used. 

The theory in this research is bifurcated. First, the theory of clitics is introduced, 
and based on Zwicky & Pullum’s (1983) criteria for discriminating clitics from 
affixes, 8 types of Vafsi clitics are classified. Vafsi distinguishes between direct and 
oblique case person-agreement markers (PAM) (Stilo. 2010). While the PAMs 
representing the direct case (set 1) are suffixal to the verb, the oblique PAMs (set 2) 
are usually enclitic. Based on the transformational generative grammar, the last type 
of Vafsi clitics, which is Vafsi oblique PAMs create challenges in determining 
clitichood, as they act as affixes in some placements but as enclitics in others. 
Hence, based on the transformational generative grammar, earlier studies (Stilo, 
2004a. 2004b; 2010), have classified Vafsi oblique PAMs (set 2) into two categories 
of “affixal form” and “clitic form”. 

There are several criteria in determining the placement of clitics: syntactic 
factors, phonological/prosodic processes, a combination of syntactic-
phonological/prosodic processes, and semantic/pragmatic factors. Therefore, the 
second part of the theory which is LFG will be used to determine Vafsi oblique 
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PAMs clitichood condition. 
The direct case PAMs (set 1) are always suffixed to the verb. The verbal 

complex (VC) also hosts many different particles (for example negation, duration 
and punctual markers, and preverbs) which precede the verb itself. The clitic PAMs 
(set 2) usually appear directly preceding the VC and must never occur directly 
following the verb. Depending on whether the host ends in a consonant or a vowel, 
the clitic adjusts its form and either retains its vowel (refer to Stilo. 2010. pp. 53-57 
for examples). 

The clitic is not limited to the preverbal position. Besides further positions in the 
clause, the clitic can also appear within the VC in VC-initial sentences. However, 
this position (and the clitic’s ‘form’) is constrained by the co-occurrence of other 
VC-related particles. Consider the following example of the 1Sg PAM clitic in 
combination with the punctual marker bǽ (b- before vowels) in a sentence with a 
non-initial VC ((1a)) and a sentence-initial VC ((1b)) (Stilo. 2010. p. 247). 
(1) a.  án=om [bǽ-diæ]vc b.   [b-ím-diæ]vc 
that=1S.OBL    PUNCT-saw PUNCT-1S.OBL-saw 
I saw that. I saw. 

Another stressed particle preceding the verb, which shows the same pattern 
concerning the clitic (and cannot co-occur with the punctual marker) is the negative 
marker nǽ. In contrast, if the clitic co-occurs with the unstressed duration 
marker ær, the pattern changes ((2)) (Ibid). 
(2)  a.    an=om  ær-góæ b. [im-ær-góæ]vc 
that=1S.OBL  DUR-want  [1S.OBL-DUR-want]vc 
                        I want that.               I want. 

Examples like (1b) and (2b) led to Stilo’s conclusion that the clitic has an affixal 
counterpart. Note, however, that these combinations are the only ones where the 
clitic appears as an affix. In all other combinations (VC-external and VC-internal), 
the clitic retains its original form. 

An alternative explanation that goes without this bi-categorical analysis is the 
assumption that the clitic is sensitive to prosodic constraints in the sense that it has a 
‘stressed’ form (ím) and an ‘unstressed’ form (om). Therefore, we can conclude that 
if the clitic is stranded in the sentence-initial position, it is placed after the first 
stressed element of the following VC. In (1b), this is the punctual marker bǽ, which 
is shortened to b- preceding vowel-initial material. The stress is then assigned to the 
clitic which assumes its ‘stressed’ form ím. 

In (2b), stress is on the main verb, so the clitic should be placed following the 
whole verbal complex. However, as noted above, the clitic is banned from that 
position. It thus remains in its original position as the first item in an intonational 
phrase, again assuming its ‘stressed’ form to compensate for the missing prosodic 
host on its left. 

It can thus be assumed that the PAM clitics originate in the position preceding 
the verbal complex which usually provides them with a prosodic host to their left in 
c-structure and p-structure. However, in sentences where the clitic is the sole 
element preceding the verbal complex, Vafsi seeks to repair this prosodic violation 
by a) prosodic inversion or b) adaption of the clitic to a ‘stressed’ form, both 
assumed to take place in p-structure.  

In conclusion, it can be claimed that in this research, we showed that the oblique 
Vafsi PAMs do not have an affixal counterpart, since all instances and forms of the 
clitics can be justified regarding prosodic constraints. In cases where the 
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prosodically deficient oblique enclitic is left without a suitable host, prosodic 
inversion aims to place the clitic accordingly. The so-called ‘affixal form’ 
corresponds to the cases where the clitic is forced to carry stress itself and 
consequently assumes a ‘full form’. Therefore, the ‘affixal forms’ in Stilo’s 
classification are in fact clitics carrying stress. In the end, a complete formal analysis 
of the oblique pronoun clitics at the syntax-prosody interface in LFG is provided 
based on Bögel (2015). 
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